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 چكيده

 
. براي باشديم علم يشناسهاز منظر جامع ژهيو تيحاكم بر ترب هاي ميپارادا هدف اصلي اين پژوهش، بررسي

بـه دليـل اثرگـذاري بهره گرفته شد. با اين توضـيح كـه  تحليل تطبيقي دستيابي به اين هدف از روش پژوهش
علمـي موجـود در آن رشـته،  يهـاتحولو  هاهيـنظرنظران، پارادايم علمي حاكم بر هر رشته علمي بر صاحب

 يشناسـ انيجربا هدف اين مطالعه  لذا، يت برخوردار است.در هر رشته از اهمي كلان پارادايمي شناس انيجر
بـه توصـيف، دسـته ها در حوزه تربيت ويـژه/ آمـوزش و پـرورش ويـژه گيري پارادايمكلان تغييرات و شكل
. پرداختـه اسـتنظران، هاي شناسايي شده موجود در اين رشته توسط صاحبپارادايم بندي، تحليل و ارزيابي

پـارادايمي شـكل گرفتـه در چهـار مرحلـه  يهـاتحولو  ها، تغييـربندياز ايـن دسـتهيكـي بـا انتخـاب  ،سپس
     مورد بررسي قرار گرفت.شناسي علمي كوهني پارادايم، نرمال، بحران و انقلاب از منظر جامعهپيش
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  مقدمه

هـاي شروع شـد و تـا امـروز در حوزه 1960، در سال 2، با رهبري كوهن1شناختي علممكتب جامعه

هاي علوم انساني مورد توجه قرار گرفته است. اين مكتب بر تـاريخ علـم و توجـه بـه مختلف، به ويژه رشته

د. از منظـر ايـن شناسي علم به جاي منطق و تحليل منطقي علم تكيـه داررشد تاريخي جوامع علمي و جامعه

مكتب، دانشمندان هر علمي سازندگان جوّ علمي هر مقطعي از تاريخ هستند و هر دانشمند جديدي هم كـه 

شناسـي علـم و هـدف و غايـت آن از قصد پژوهش داشته باشد، بايد در اين فضا فعاليت كند. مفهوم جامعه

         هـاي اجتمـاعي در ول و انقـلاباصـلي در ايجـاد تحـ يهـامفهوماز  نظـرينظر كـوهن، بـه نـوعي اقتبـاس 

عاريـت گرفتـه شـده از علـوم اجتمـاعي اسـت.  يهـامفهومهـاي علمـي و تبيـين تحـولات علمـي بـا حوزه

متعـددي از پـارادايم طـرح شـده  يهـافيتعراست. اگر چه  3»پارادايم علمي«شعار اين مكتب  نيتربزرگ

ن از پارادايم، الگوهاي كلان فكري حـاكم بـر يـك منظور كوه ،). به طوركلي1995، 4شوتز و هاچاست (

هاي بنيادي است كه فرضاي از باورها و پيش) پارادايم، مجموعه1970جامعه علمي است. به زعم كوهن (

شود و راهنماي كنشي افراد در زندگي شخصـي شناسي متجلي ميشناسي و روششناسي، شناختدر هستي

هاي مشترك متعهدند، نسبت به قواعـد و ركوهن كساني كه به پارادايم). از نظ2003، 5و علمي است (بابيچ

هاي استانداردهاي مشابهي در پژوهش و علم پايبندند. اين پايبندي و اجماع آشكار ناشي از آن، پيش شرط

 ). 95، 1383آيند (كوهن، ، يعني پيدايش و دوام يك سنت پژوهشي ويژه به شمار مي6علم بهنجار

مراحل مختلـف سـير و تحـول  »7هاي علميساختار انقلاب«مشهور خود با عنوان  كوهن، در كتاب

هاي علمـي هاي اجتماعي براي كشف مراحل انقلابكند. او از ساختار انقلابجوامع علمي را توصيف مي

ها تحول آن نحوههاي موجود در علوم و الگوبرداري كرده و با بسط آن به جوامع علمي به توضيح پارادايم

هسـتند، در جوامـع علمـي نيـز  8كه جوامع داراي ساختاري اجتمـاعى گونههمان ،پردازد. به زعم كوهنمي

                                                 
1. sociological school 

2. Kuhn 

3. scientific paradigm 

4. Schuts & Hatch 

5. Babich 
اورد علمي پيشين بنا شده است. . علم بهنجار به معناي پژوهشي است كه به شكل استواري بر شالوده يك يا چند دست6

  . هاي علمي در برهه اي از زمان، آنها را به مثابه بنياد عمل آينده خويش به رسميت شناخته انددستاوردهايي كه برخي از جامعه
7. The structure of scientific revolutions 

8. Social Structure 
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گفتـه به روابط و مناسبات نسبتاً ثابـت و تقريبـاً پايـدارى  ساختار اجتماعي نوعي ساختار علمي وجود دارد.

هـا و كى از ارزشهـاى اجتمـاعى يـك جامعـه كـه تحـت مجموعـه مشـتركه ميـان افـراد يـا گروه شوديم

. بـه همـين سـياق، سـاختار علمـي در جوامـع علمـي، باشـديمـانـد، برقـرار هنجارهاى فرهنگـى گـرد آمده

از نظـر كـوهن، آورد. مـي گـرد هـمو هنجارهـا  هـاارزشدانشمندان علوم را تحـت مجموعـه مشـتركي از 

. مرحلـه نرمـال 3مرحلـه انقـلاب و 2، مرحله بحـران1اند: مرحله نرمالهاي اجتماعي داراي سه مرحلهانقلاب

اي است كه در آن يك يا چند پارادايم بر جامعه حاكم است و افراد جامعه هيچ گونه چالشي بـا ايـن دوره

كنند خود را با پارادايم هماهنگ كننـد و پردازان سعي ميپارادايم ندارند. در اين مرحله دانشمندان و نظريه

خـود را بـه  ،پـارادايم حـاكم، اخـتلاف و اعوجـاجي مشـاهده كردنـداگر در افكار و اعمال خود نسبت به 

سازند. اما اگـر جامعـه از مرحلـه ترين ترديدي به پارادايم حاكم وارد نميكنند و كوچكانحراف متهم مي

يابـد و بـه هـا بـا پـارادايم حـاكم افـزايش مينرمال عبور كرده و به مرحله بحران وارد شود، تعداد اختلاف

رت و شجاعت در افراد جامعه نسبت به متهم كردن پارادايم حاكم به جاي مـتهم كـردن خـود، تدريج جسا

بهنجـار  آن، سسـت شـدن قواعـد پـژوهشبه دنبال ها با آشفتگي يك پارادايم و شود. همه بحرانايجاد مي

  .)1383،176شوند(كوهن، آغاز مي

اي از علم بهنجـار بـروز آن سنت تازه گذار از يك پارادايم بحران زده به يك پارادايم نوين كه از

گيرد، بسيار متفاوت اسـت. كند، از فرايند انباشتي كه از راه قرائت يا گسترش پارادايم كهن صورت ميمي

ترين اين گذار بيشتر عبارت از بازسازي يك رشـته علمـي بـر بنيادهـاي نـوين اسـت كـه برخـي از اساسـي

، 1383كنـد.كوهن (هـا و كاربردهـاي پـارادايم را دگرگـون ميهاي نظري آن و نيز بسياري از روشتعميم

كند كه دانشـمندان هنگـام و اشاره مي نامديم) گذار حاصله به يك پارادايم نوين را انقلابي علمي 84-83

كننـد و بـه تناسـب آن، موضع متفاوتي نسبت به پارادايم موجود اتخاذ مي ،رويارويي با نابهنجاري يا بحران

هاي رقيب، آمادگي براي دست زدن به هر كوششـي، كند. تكثير خوانشش آنان نيز تغيير ميسرشت پژوه

هـاي گـذار از پـژوهش بهنجـار بـه بيان صريح ناخرسندي و توسل به فلسفه و بحث درباره بنيادهـا، علامت

اند. بـا بسـتهها واهستند. برداشت علم بهنجار، بيش از وجود انقلاب به وجود اين علامت العادهفوقپژوهش 

شود و ناسازگاري جمعـي بـا پـارادايم حـاكم، جامعـه را ها، جامعه بحراني ميها و انحرافافزايش اختلاف

كنند و پارادايمي جديد كـه ها تغيير ميكند. در اين مرحله با وقوع انقلاب، پارادايموارد مرحله انقلاب مي

                                                 
1. Normal  stage 

2. Critical stage 

3. Revolution stage 
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هـا حالـت ركـود و ، پارادايماود. بنـابراين از نظـر شـوسازگار با جامعه است، جـايگزين پـارادايم قبلـي مي

. ابتـدا جامعـه شونديمها هاي علمي باعث تغيير آنايستايي ندارند و در حال تغيير و تحول هستند و انقلاب

هاي آن هايي بر جامعه علمي حاكم است و كل عالم و پديدهبرد و پارادايمعلمي در حالت نرمال به سر مي

بـه نفـع پـارادايم حـاكم،  تهاي مخالفـگيرند و زمزمهها مورد توجه و بررسي قرار ميرادايماز وراي اين پا

د، نـد و تعداد منتقدان افزايش يابنها و نظرات مخالف زياد شوشود. وقتي اين اختلافمرتفع يا سركوب مي

د، خلـل و شـود. در ايـن مرحلـه اسـت كـه در پـارادايم موجـوجامعه علمي وارد مرحلـه بحـران علمـي مي

دهد. بـا بـالا ، رخ ميشونديموجود نقدها و نظرات مخالف كه به طور فزاينده مطرح  هايي به واسطهروزنه

گيرد و جامعه دچـار گرفتن بحران، به تدريج گفتمان غالب در جامعه علمي به نفع پارادايم جديد شكل مي

 1پارادايمي دهد و تغييربه پارادايم جديد ميشود و پارادايم قديمي جاي خود را اتفاق بزرگ يا انقلاب مي

تواننـد كننـد، ايـن اسـت كـه ميترين ادعايي كه طرفداران يك پارادايم نوين مطرح ميشود. رايجواقع مي

). بـه زعـم 254-255، 1383مسائلي را كه پارادايم كهنه را به بحـران كشـانده اسـت، حـل كننـد (كـوهن، 

ك پارادايم نوين اين است كه كدام پارادايم بايد در آينـده، پـژوهش ) نكته اصلي در ظهور ي1970كوهن(

تواند ادعـاي حـل كامـل بسـياري از درباره مسائل يك حوزه را راهبري كند كه هيچ يك از رقبا هنوز نمي

دهد و بيني در جامعه علمي رخ ميها را داشته باشد. كوهن معتقد است كه با تغيير پارادايمي تغيير جهانآن

  شود.ها متحول ميها و ارتباط بين آنوه ديدن پديدهنح

 هـايو تحـول هاهيـنظر، نظرانبه دليل اثرگذاري پارادايم علمي حاكم بر هر رشته علمي بر صاحب

در هر رشته از اهميـت برخـوردار اسـت.  2كلان پارادايگمتيك يشناس انيجرعلمي موجود در يك رشته، 

هاي متفـاوت بـوده اسـت خ، حوزه گسترده تربيت ويژه بخشي از پارادايم) در طول تاري2010( 3ليمبه نظر 

كند. بنابراين در شان و نوع اين رابطه فرض ميو محيط ويژه كه روابط مشخصي را بين افراد داراي ناتواني

گـذرد، ماننـد هـر رشـته علمـي اي كه عمـر زيـادي از آن نميحوزه آموزش و پرورش ويژه به عنوان رشته

كه منجر به شناسايي گفتگوي  روديماي اساسي به شمار كلان پارادايميك مسئله يشناس انيجراين ديگر، 

هاي بـه وقـوع نظران كشور در اين عرصه خواهد شـد و در نتيجـه توضـيح بسـياري از پديـدهغالب صاحب

ور ايـن هاي به عمـل آمـده تـاكنون در كشـشود. ضمن اين كه در بررسيپيوسته در اين رشته محسوب مي

 انيـجركلان پارادايميك به انجام نرسيده است. در منـابع داخـل كشـور بـه ايـن موضـوع و  يشناس انيجر

                                                 
1. paradigm shift 

2. paradigmatic 

3. Mitchell 
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پـژوهش «پژوهشـي -ارزيابي مقالات منتشر شده در فصلنامه علمي ؛پرداخته نشده استپارادايميك  يشناس

خـاص حـوزه  ه هايكه مجل» تعليم و تربيت استثنايي«ترويجي  -، ماهنامه علمي»در حيطه كودكان استثنايي

اي كـه مجلـه» تعلـيم و تربيـت«پژوهشـي  -آموزش و پرورش استثنايي در كشور هسـتند و فصـلنامه علمـي

حـاكي  1391تا آخرين شـماره  1364مربوط به حوزه عام آموزش و پرورش است از اولين شماره در سال 

حـوزه آمـوزش و پـرورش ويـژه غفلـت  هاي نوين درهاي جديد و پارادايمآن است كه اغلب از جرياناز 

اند. در منـابع هاي صورت گرفته بر مبناي پـارادايم سـنتي در كشـور انجـام شـدهپژوهشبيشتر شده است و 

 توافقيهاي موجود در رشته آموزش و پرورش ويژه درباره پارادايم مختلف نظرانخارجي نيز ميان صاحب

اي كه به قصـد تاكنون مطالعه دهد كهاز كشور نشان مي . بررسي پيشينه پژوهش در خارجشودينممشاهده 

 انيـجر بـهايـن مطالعـه  ،ده است. بنابراينشكلان پارادايميك به اين موضوع بپردازد، انجام ن يشناس انيجر

 ييهامفهومو پس از بيان رابطه ميان پرداخته ها در تربيت ويژه گيري پارادايمكلان تغييرات و شكل يشناس

هاي عمده حاكم بر تطبيقي پارادايم -روش تحليلي با استفاده ازن رايج، پارادايم، الگو، و نظريه چون گفتما

را از منظـر مكتـب  درون پارادايمي و برون پـارادايمي ايجـاد شـده در ايـن حـوزه يهاتحولتربيت ويژه و 

هاي موجـود  در اسـيشنجريانتوصـيف  )الف :داده استشناسي علم در چند گام مورد بررسي قرار جامعه

كـه  يهـاي يشناسـ انيـجرموجود و شناسايي هاي شناسيجريانبندي تحليل و جمع )ب ؛حوزه تربيت ويژه

تغيير بررسي  )؛ جنددارقوت بيشتري  ،پارادايميك در حوزه تربيت ويژه از نظر كوهن يهاتحولبراي تبيين 

           هاي اصـلي و كـانوني هـر پـارادايم؛ وهر ايـدپارادايميك در تربيت ويژه بـا توجـه و تاكيـد بـ يهاتحولو 

هـا و ها و شواهد در حـال گسـترش كـه چالشچشم انداز آينده رشته تربيت ويژه با توجه به نشانهطرح  )د

هاي ه علمي به جرياننظران جامعهايي را براي علم هنجار فعلي فراهم كرده است. ترغيب صاحباميدواري

هـاي تحـولي جديـد در يـد حـوزه تربيـت ويـژه و در نتيجـه رصـد و تعقيـب نگاهجد كلان و نظريـه هـاي

منـدي از پنهان پديده ناتواني به مـدد بهـره جنبه هايهاي نظري و عملي اين حوزه علمي، آگاهي از عرصه

توانـد از هـاي علمـي در ايـن حـوزه ميو سـازماندهي پژوهش يشناس انيجرهاي جديد پارادايميك، نگاه

  اين مطالعه باشد. ايدستاورده
 

  روش پژوهش

هاي موجود را بـه دو ) پژوهش1388( 1در اين پژوهش از روش تحليل تطبيقي استفاده شد. ريگين

آماري -هاي كميهاي دسته نخست را همان پژوهشدسته متغيرمحور و موردمحور تقسيم كرده و پژوهش

                                                 
1. Ragin 
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دانـد كـه هايي مـيتند و دسته دوم را پژوهششمارد كه به دنبال كشف روابط بين متغيرها هسمي معمول بر

هـا دسته دوم پژوهش ءتطبيقي به زعم ريگين، جز روند و روشبراي شناسايي روابط غيرمتغيري به كار مي

هاي گوناگون تحليل محتواي كيفي است و نـاظر بـر مقايسـه قرار دارد. روش تحليل تطبيقي يكي از روش

هـاي زمـاني بـه منظـور آشـكار هـا يـا دورهها، گروهها، موضوعمجموعه ها،تحليلي افراد، گفتگوها، گزاره

). در روش 1390بـه نقـل از ضـرغامي، 1،2006(ريـوكس باشـديمـهاي بين آنهـا ها و تفاوتكردن شباهت

به دنبال  اساساًشود. روش توافق تطبيقي از دو روش استقرايي توافق و روش اختلاف غيرمستقيم استفاده مي

هاي مختلف يك پديده شناسايي شـده و محقـق اقد اختلاف يا تفاوت است. در اين روش نمونهالگوهاي ف

باشـد. روش  ريتـأثهـا منشـا نمونـه ممكن است در همهت ها كند تا مشخص كند كدام يك از علتلاش مي

رد مستقيم از موا. بدين معنا كه در روش تفاوت غيرتفاوت غيرمستقيم، كاربست مضاعف روش توافق است

نفي براي استحكام بخشيدن نتايج برگرفته از مطالعه موارد مثبت اشتراك بين نمونه ها نيـز در جهـت درك 

 ).71، 1388(ريگين،  شودآنها بر پديده استفاده مي ريتأث

عنـوان شـده و در » تحليل تطبيقي پيوسـته«در دانشنامه پژوهش كيفي بخش اصلي تحليل تطبيقي،  

 هـايـا گـزاره هامفهوميك مفهوم يا يك گزاره با ديگر  مانندها يوسته، بخشي از دادهفرايند تحليل تطبيقي پ

-و گزاره هامفهومهاي آنها آشكار شود. با جداسازي و مقايسه پيوسته ها و تفاوتشود تا شباهتمقايسه مي

يـا گـزاره هـامفهومشود كه نشان دهنده روابط گوناگون ميـان ها، امكان گسترش الگوي مفهومي مهيا مي

بـه فراوانـي نسـبي انـواع مـوارد نسـبت ). در روش تطبيقـي 1390نقل از ضرغامي، به  2006، 2هاست(گيون

در ايـن پـژوهش  ،). بنـابراين46، 1388(ريگـين،  گرايانـه داردموجود حساسيتي وجود ندارد و ماهيتي كل

بلكـه بـه  ،شـده اسـتكميّ اسـتفاده نملاك تحليل محتوا، تحليل كميّ نبوده و از معيارهاي تحليل محتواي 

هـاي خاصـي هـا و شـاخصبررسي محتواي متون مهم و اثرگذار در حوزه تربيت ويـژه كـه واجـد ويژگـي

هـا در متـون هـاي خـاص و شـاخصبودند، جهت تحليل گزاره ها و مفاهيم آنها استفاده شد. ايـن ويژگـي

نظراني هستند كه مقاله هـاي سندگان آنها صاحبمتوني كه نوي )الف :انتخابي فارسي و انگليسي عبارتند از

اثرشان بارها تجديد  )ب ؛اندهبود ه هاو آثار آنها در حوزه تربيت ويژه جز پراستنادترين مقال هابانظري، كت

بيشـتر بـه مباحـث نظـري  )د ؛شـونديمـمحسـوب تربيـت ويـژه متن اصـلي در حـوزه  )ج است؛ چاپ شده

. لازم به ذكر اسـت بوده اندد متخصصين علوم تربيتي و تعليم و تربيت ويژه مورد تايي )و ه ؛اختصاص دارند

                                                 
1. Rihoux 
2. Given 
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كـلارك و  توسط انتخاب شدند كه» 1پردازي تربيت ويژهنظريه«مقاله كتاب  سيزده از مجموعمقاله  سهكه 

محور اصـلي ايـن كتـاب، بحـث دربـاره نظريـه .ه استآوري و تدوين شدگرد 1998در سال  2همكارانش

در معرفـي ايـن ويكردهـاي نظـري برخاسـته از آنهاسـت. ها و رپردازي، پارادايمهاي نظريهالشپردازي، چ

كتاب تصريح شده است كه اين كتاب توسط افراد صـاحب نـام رشـته تربيـت ويـژه در انگلسـتان و ديگـر 

هـا و . سـاير كتـابروديمـكشورها تاليف شده و متن اساسي براي دانشجويان و اساتيد اين رشته بـه شـمار 

  ها و معيارهاي فوق جهت تحليل انتخاب شدند. نيز با توجه به شاخص هاهمقال

  

  جريان شناسي كلان پارادايمي در تربيت ويژه

   . به شرح زير مورد بررسي قرار گرفتند گامسه  كلان پارادايمي تربيت ويژه در يشناس انيجردر اين پژوهش 
  

  هاي موجودتوصيف جريان شناسي )الف

، پارادايم 3پزشكي -شناسي) از سه پارادايم عمده در اين حوزه نام مي برد: پارادايم روان2010(ليم

كنـد كـه در حـال حاضـر در اغلـب كشـورها اشـاره مي ليـم. 5و پارادايم سـازماني 4سياسي -شناسيجامعه

پزشـكي -شناسـيرواناما پارادايم مسلط، پـارادايم  ،شودتركيبي از هر سه پارادايم در تربيت ويژه ديده مي

است كه هنوز حاميان خود را از دست نداده است. حتي هنگامي كه دو پارادايم ديگر تاكيد خود را از فرد 

پزشكي بيشتر هـم شـده اسـت. -شناسياز پارادايم روان هاي اخير حمايتدر سال ،بر محيط متمركز كردند

) از سـه پـارادايم 2010(ليـم) نيز مانند 1996( 6كلان در تربيت ويژه، اسكايدمور يشناس انيجردر راستاي 

و  8شـناختي، پـارادايم جامعه7شـناختيبرد كه عبارتند از: پارادايم پزشكي روانحاكم در تربيت ويژه نام مي

  . 9پارادايم سازماني

  

                                                 
1. Theorizing Special Education 

2. Clark  

3. psycho-medical paradigm 

4. socio-political paradigm  
5. organisational paradigm 
6. Skidmore 
7. psychomedical  paradigm 
8. sociological paradigm 
9. organisational paradigm 
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و هـا د. اين پارادايمنبرنام مي در حوزه تربيت ويژه از چهار پارادايم عمده) 1979( 1بليديك و فربر

(ناتواني بـه  2اينظريه -پارادايم انفرادي )1عبارتند از:  ،نوع نگاهي كه در هر پارادايم به ناتواني وجود دارد

               (نــاتواني بــه عنــوان يــك برچســب)؛ 3نظريــه اي -پــارادايم تعــاملي )2بندي پزشــكي)؛ عنــوان يــك دســته

 -پـارادايم اجتمـاعي )4 و ك محصـول سيسـتمي)؛(نـاتواني بـه عنـوان يـ 4اينظريـه -پارادايم سيسـتمي )3

 . اسـتنگويك)214-514، 1998 نقـل از اسـتنگويك، (بـه (ناتواني به عنوان يك توليد اجتماعي) 5اينظريه

) نشـان 3(بـاز كـه در شـكل  -كلان و بسته-خرد يهامفهومها و همچنين ) براي تشريح اين پارادايم1998(

شناسـي و تعريـف نـاتواني از منظـر ايـن رويكردهـا ي متمـايز رواناسـت، بـه معرفـي رويكردهـا داده شده

  پردازد. مي
  ژهيو تيترب خيچهار پارادايم عمده در تار :3شكل 

  

  
  

ترسيم انـواع  –بندي هر پارادايمي توجه را به منبع متفاوتي در ساخت واقعيت اجتماعيدر اين طبقه

به بخش يا سطح تجزيـه و تحليـل يـك  6د و كلانتمايز خردر اين شكل كند. معطوف مي -متفاوت دانش

در اين تمايز، تفاوتي بين تجزيه و تحليل ناتواني بر  ،دارد. همچنيناشاره پديده مشخص(معلوليت/ ناتواني) 

وسيله فرايندهايي در يك سطح اجتمـاعي ه حسب فرايندهاي مرتبط با باز توليد طبقه اجتماعي(كه ناتواني ب

است، وجود دارد.  بوطبا اختلال فردي مر بيشترف ناتواني بر حسب فرايندهايي كه شود) با تعريتعريف مي

با وجود اين، اين تفاوت بر رابطه بين تربيت ويژه و ساير علوم به عنوان دو رويكرد كـه بـه مبـاني متفـاوت 

                                                 
1. Bleidick & Ferber  
2. the individual-theoretical paradigm 
3. the interaction-theoretical paradigm  
4. the system-theoretical paradigm 
5. the society-theoretical paradigm 
6. micro & macro 

 باز

 كلان

 بسته

 خرد
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شـواهد توصـيف شـده اسـت.  1در دو ويژگي بسته يـا بـاز ،گذارد. اين رابطه، اثر ميشونديممربوط دانش 

اند. اي در تربيت ويـژه داشـتههاي گستردهزيادي وجود دارد كه اغلب رشد و توسعه در ساير علوم، دلالت

بندي و جايگذاري خاص به عنوان نتيجه رشد و توسـعه علـم هاي هوش، طبقهانتقاد به آزمون ،به طور مثال

ي تغييــر بنيــادي باعــث ظهــور شناســي، تغييــر پــارادايم جامعــه شناســي نظــم دهــي بــه جامعــه شناســجامعه

اي در حوزه تعلـيم و تربيـت ويـژه را درون رشته يهاتحول، ريشه اند. در واقعهاي جديدي شدهبنديطبقه

ها همچون فلسفه علم هاي مادر و اثرگذار بر ساير رشتهاي و از جمله رشتهرشتهبرون يهاتحولدر توان مي

) است. بـارل 1979( 2ارچوب پيشنهادي بارل و مورگانهشواهد چيكي از اين  نمونه،. به طور ملاحظه كرد

و مورگان با استفاده از مفهوم پارادايم كوهني و جامعه شناسـي علـم در حـوزه مـديريت و نظريـه سـازمان، 

ــه ســازمان، ماتريســي چهــار ــا  جهــت ترســيم نقشــه قلمــروي نظري ــارادايمي كــه متشــكل از دو محــور ب                      پ

          هاي متفاوت نسبت به علوم اجتماعي و ماهيت جامعـه ارائـه كـرده انـد. محـور افقـي مربـوط بـه رضفپيش

پردازان درباره ماهيت جهان اجتماعي و چگونگي بررسـي و تفحـص آن اسـت. ايـن هاي نظريهفرضپيش 

كند كه واقعيت ض ميگرا فرتقسيم شده است. ديدگاه عيني 4گراو عيني 3گرامحور ميان دو رويكرد ذهني

طرفانه است و كانون توجه آن بر رفتار قابل مشاهده استوار است. در مقابل رويكرد قابل دريافت عيني و بي

اي طرفانهكند كه هيچ ابزار بيگرا بيشتر بر نحوه معنابخشي افراد به موقعيت متمركز است و عنوان ميذهني

هـاي مربـوط بـه ماهيـت فـرضمحور عمودي ماتريس، پـيش در براي قضاوت درباره واقعيت وجود ندارد.

و در مقابـل جامعـه شناسـي  5شود. در يك سر جامعه شناسي نظـم دهـياجتماع در دو سوي طيف ديده مي

توازن بنيادين، اجماع و انسجام و  هايهكند كه جامعه و نهادهاي آن با مشخص. اولي فرض مي6تغيير بنيادي

حفـظ شـرايط  ،شوند. از اين منظـرهاي مختلف جامعه شناخته ميفع ميان گروههاي اساسي منابدون تفاوت

جامعـه شناسـي تغييـر  ،شـود. در مقابـلنظمي محسـوب مـيموجود مشروعيت داشته و هرگونه تعارض، بي

سـازي هـاي بنيـادي، تحكـم و محـرومكند كه جامعه كلاف سـردرگمي از تعـارضبنيادي چنين فرض مي

                                                 
1. open & closed 
2. Burrell & Morgan 
3. subjectivist 

4. objectivist 

5. sociology of regulation 

6. sociology of radical change 
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را به عنوان   1گرايي بنيادي، كاركردگرايي و تفسيرگراييساختارگرايي بنيادي، انسان است. بارل و مورگان

قابـل مشـاهده  )4(شناسي برشمرده و در ماتريس خود به نحوي كه در شكل چهار پارادايم اصلي در جامعه

  .)744، 1389دانايي فرد و كاظمي،( دهنداست، جاي مي
  بارل و مورگاناز ديدگاه  جامعه تيسازمان و ماه هيظرچهار پارادايم عمده در حوزه ن :4شكل 

  

  
  

كـه حاصـل چهـار  گويـدگيري نظـري سـخن مي) از چهار فرانظريـه يـا جهـت1995( 2اسكرتيك

تواند منشا اصلاح نظر و عمـل در مي اسكرتيكهاي علوم اجتماعي است و به زعم در انديشه نوينپارادايم 

ــن چهــار فرانظ ــژه باشــد. اي ــت وي ــد ازتربي ــه عبارتن ــادين :ري ــي بني ــادين3انســان گراي ، 4، ســاختارگرايي بني

مـي  نشـانو  اشـاره شـدندها در ماتريس بارل و مورگـان نيـز اين فرانظريه .6و كاركردگرايي 5تفسيرگرايي

                                                 
اند كه خود در هاي اجتماعي گرفتار آمدهها در دام همان واقعيتگرايي بنيادي، فرض اصلي اين است كه انسان. در انسان1 

فرض اصلي در ساختارگرايي بنيادين اين هاست. پيشاسازي انسان از اين محدوديتاند و بنابراين هدف، رهساختشان سهيم بوده

 هاياز اين رو هدف، تحليل بيطرفانه اين فرايندها و تناقض است.بوده  طلبها استثمارگر و تفوقاست كه جامعه و سازمان

هاي اجتماعي داشته و فوذ زيادي بر انديشهكه ن آنهاست تا بدين ترتيب امكان تغيير اجتماعي فراهم شود. در كاركردگرايي

  اي را پديد دارد، پيش فرض اصلي اين است كه جامعه و نهادهاي آن وجود عيني ملموسي دارند كه وضع موجود نظام يافته

 كه اين وضعيت به صورت عيني و از طريق روش علمي موشكافانه قابل تحليل است. در نهايت در تفسيرگرايي، فرضآورند مي

ها هيچ گونه وجود مستقل پيشيني ندارند و بايد از نقظه نظر افراد درگير در آنها درك شوند تا بدين بر اين است كه پديده

 .)1389صورت دريافت كه تفاسير مشترك از واقعيت به چه نحو ايجاد و حفظ شده است(مكولي، دبرلي و جانسون، 
2. Skrtic 

3. radical humanist 

4. radical structuralist 

5. interpretivist 

6. functionalist 

 عيني گرا

 نظم دهي

 ذهني گرا

 تغيير بنيادي
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هاي علوم اجتمـاعي تـا چـه حـد در تعلـيم و تربيـت ويـژه نيـز اي در انديشهبرون رشته يهاتحولدهند كه 

هـاي مطـرح در عرصـه تربيـت ويـژه از دو ) در طبقه بندي ديگـري از پارادايم1998. لويس(اثرگذار است

 اوبـرد. بـه اعتقـاد خوانـد، نـام ميمي 2و ديگري را پـارادايم نوظهـور 1يكي را پارادايم كهنه اوپارادايم كه 

نسـبت بـه  4ايمي كـل نگـردهد و پارادايم جديد پارادبشر ارائه مي درباره 3پارادايم اول، پارادايمي تحويلي

ــه شــده توســط شــود، دســتهمشــاهده مي )1(طوركــه در جــدول انســان اســت. همــان ــارادايمي ارائ بندي پ

  نظران حوزه تربيت ويژه از دو پارادايم تا چهار پارادايم متغير است.صاحب
  

 ههاي پارادايمي ارائه شده توسط برخي از صاحب نظران حوزه تربيت ويژدسته بندي :1 جدول

 دسته بندي پارادايمي  صاحب نظر

 و )1998لويس(

 )1989هوشينز(

 پارادايم در حال ظهور كل نگر پارادايم كهنه نيوتني/مكانيكي و

 گرايانه/ غيرتحويليپارادايم غير كاهش و گرايانه/ تحويلي پارادايم كاهش

 پارادايم سازماني  و ؛ پارادايم جامعه شناختييروان شناختپارادايم پزشكي  )1996اسكايدمور(

  پارادايم سازماني و سياسي-پارادايم جامعه شناسي؛ پزشكي-پارادايم روان شناسي )2010ميچل(

؛ اينظريه -پارادايم سيستمي ؛اينظريه -پارادايم تعاملي؛ اينظريه -پارادايم انفرادي )1979بليديك و فربر(

 اي نظريه -پارادايم اجتماعيو 

  

  هاي موجودبندي جريان شناسيتحليل و جمع) ب

ــه ــه گون ــاوت اســت ب ــژه متف ــت وي ــته تربي ــت رش ــاره ماهي ــويس درب ــيز و ل ــد هشوس ــه عقاي اي ك

داند كـه چنـد قـرن اسـت بـر علـوم و ) رشته تربيت ويژه را بخشي از يك پارادايم واحد مي1989هشوسيز(

هـاي عـام رشـته از نظريـه پردازي ) اين1998در حالي كه به نظر لويس( ،مطالعات اجتماعي غلبه يافته است

پارادايم خـاص خـود  ،بنابراين .موجود در تعليم و تربيت و علوم انساني جدا شده و موجوديتي مستقل دارد

بندي پارادايمي توسـط ايـن دو حدود يك دهه فاصله در ارائه دستهگذشت اين تفاوت و  با وجودرا دارد. 

                                                 
1. old paradigm 

2. emergent paradigm 

3. old paradigm 

4. reductioist 
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بندي اسكايدر مـور و ت زيادي به هم داشته و نسبت به دستهصاحب نظر، دسته بندي لويس و هوشينز شباه

  تر است.ميچل كلي چنينبليديك و فربر و هم

گرايي/ لويس پارادايم كهنه/سنتي در تربيت ويژه را منبعـث از پـارادايم نيـوتني/ مكـانيكي/ اثبـات

شود. ماشين نگريسته ميجهان بر حسب استعاره  ،حاكم برشمرده است. در پارادايم نيوتني/ مكانيكي 1نوين

ي مطالعاتي يا حسي در اختيار هااي از دادهپارادايم نيوتني/ مكانيكي اين است كه اگر مجموعهسخن اصلي 

). در 2،1982ها به فرضيه يا نظريه رسيد (كاپراتوان با استفاده از قواعد منطقي استقرا، از دادهباشد، آنگاه مي

چگونگي كار  از اطلاعپذير و هاي تعميمهادايم جستجو براي نظم، نظريواقع مبناي كشف دانش در اين پار

تحـويلي يـا  ،شناسـي در ايـن پـارادايمشناسي و روشهر بخش از اين ماشين بزرگ است. بنابراين، معرفت

نگر بـه تماميـت پديـده و همـه گرايانه اين پارادايم، پارادايم كلگرايانه است. در مقابل نگاه كاهشكاهش

نگري و . نكته كليدي تمايز بين كلتوجه دارد 3احساس، درك مستقيم و بافت اجتماعييعني آن  هايبهنج

شود كه كل پديده چيزي بـيش از جمـع اجـزاي آن پديـده نگري ادعا ميگرايي اين است كه در كلتقليل

يـن اجـزاي از از طريق فهم اجزاي گوناگون آن و سپس تركيـب ا تنهانگري فهم يك پديده در كل .است

نگري، نوع ارتبـاط ايـن در كل چرا كهشود؛ پديده، نامناسب تلقي ميآن  هيكلهم گسسته دانش براي فهم 

هاي مهـم درك و فهـم آن پديـده بـه شـمار بين آنها و ساير عوامل تاثيرگذار نيز از جنبـه روابطها و بخش

هاي آن از بررسـي كـل نگـر بـه يـك يافته نگر نيازمند تلاشي منظم است و اعتبارروند. يك مطالعه كلمي

شـود آيد. در كل نگـري ادعـا مينگري و نه تاكيد بر حقيقت مطلق به دست ميپديده بر اساس اصول كل

 مرد نابيناشش  كه بر اساس آن هر نايو مردان ناب ليداستان ف. مانند كه همه دانش بشري موقتي و ناتمام است

ها معـرف بخشـي چه هر يك از اين معرفت. اگراز آن دست يافتندفاوتي معرفت مت، به در پي شناسايي فيل

اما با جمع اين شش معرفت نيز معرفـت كامـل نسـبت بـه پديـده (فيـل) فـراهم  ،شوداز پديده مورد نظر مي

معرفت و شناخت ما از كل، همواره محدود به چشم انداز فعلي ماست. بـرخلاف مـردان  ،شود. بنابرايننمي

ها از آن موجود، درست است و ساير ديدگاه آنكه هر كدام سعي داشتند ديگران را متقاعد كنند كه  نابينا

ها نگر هميشه در به روي اطلاعات جديد باز است و انديشـهدر چشم انداز كل ،كردندها را نفي ميديدگاه

راي آشكار شدن بيشتر بلكه به عنوان فرصتي ب ،شوندمتناقض به عنوان شواهد نادرست تلقي نميهاي و نظر

ه نگر بچشم انداز كل ،شوند. البتهمتفاوتي از خود را سبب شده است، نگريسته مي هايابعاد كل كه ادراك

                                                 
1. newtonian/ mechanistic/ positivist/ modern 

2. Capra  

3. feeling, intuition & social context 
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ايـن چشـم  چرا كهكند، مي ارائهين معنا نيست كه هر كسي حرفي بزند و ادعا كند ديدگاه خود را از كل ا

نگر به مثابـه مبنـاي نظـري در مايت مي كند. پارادايم كلانداز نيز بر مبناي اصولي شكل گرفته كه از آن ح

) يـا 1983، 2(برنشـتايناسـت  1»يك عقلانيت روشي به يك خـردورزي انسـاني«تربيت ويژه شامل تغيير از 

هسـتي  هـايه) اسـت. مفروضـ4،6198(لانـو 3»يك الگوي علم طبيعي به يك الگوي علـم انسـاني«تغيير از 

گـرا بندي منتخب در اين پزوهش در قالب دو پارادايم كاهششناسانه طبقهروششناسانه و شناسانه، معرفت

  .) نشان داده شده است2(در جدول به طور خلاصه گرا و كل

  
  

  

 هاي دو گانهشناسانه پارادايمشناسانه و روششناسانه، معرفتهستي هايهمفروض :2جدول 

  شناسيروش  شناسيمعرفت   شناسيهستي دسته بندي پارادايمي 

پارادايم كهنه 

نيوتني/مكانيكي 

 /كاهشگرايانه/تحويلي

و  1998(لويس،

  )1989هوشينز،

 

ناتواني/معلوليـــــــت مســـــــتقل از 

ساختارهاي ادراكي يا شناختي ما، در 

  خارج از ما وجود دارد. 

دانش قطعي و قابل دستيابي اسـت 

هـاي توان با شـيوهو واقعيت را مي

  .ساختاريافته و منظم، احصا نمود

تقليل پديده ناتواني به يك سـري 

نشـــانگان قابـــل مشـــاهده جهـــت 

  شناخت ناتواني

ــاهده ــه مش ــگر) ب گر(پژوهش

-صورت عيني و بيطرفانه مي

توانـــد واقعيـــت خــــارجي 

(نـاتواني) را مشـاهده كنــد و 

هاي از طريق گردآوري داده

تجربـــــي لازم در مـــــورد 

ــود،   ــارجي موج ــت خ واقعي

ــي  ــه صــورت عين ــه را ب نظري

ــــــــون كن ــــــــد آزم           د(رش

          هاي كمي و آمـاري و روش

  هاي حاصل از آن )تعميم

                                                 
1. a rationality of method to a human  rationality 

2. Bernstein 

3. a natural science model to a human science model 

4. Lano 
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-پارادايم غير كاهش

گرايانه/ غيرتحويلي/ 

پارادايم در حال 

 ظهور كل نگر

پنداريم، آفريده و آنچه ما ناتواني مي

بازتاب آگـاهي و شـناخت ماسـت و 

ــاتواني، جايگــاه مســتقلي خــارج از  ن

ــدارد. ا حســاس، كــنش دانســتن مــا ن

درك مســتقيم و بافــت اجتمــاعي در 

هر پديده از جمله ناتواني  هيكلدرك 

  اثرگذار است.

همه دانش بشري مـوقتي و ناتمـام 

اســت و معرفــت و شــناخت مــا از 

يك پديده، همـواره محـدود  هيكل

به چشم انداز فعلي ما از آن پديده 

  است.

ــه  ــكلتوجــه ب ــاتواني و  هي ــده ن پدي

گان نشـان شخص نـاتوان نـه صـرفاً

  قابل مشاهده 

-گر(پژوهشـگر) بـيمشاهده

طــــرف نيســــت و مطالعــــه 

هاي اجتماعي به دليـل پديده

ـــودن،  پيچيـــدگي و كلـــي ب

هــاي خــاص نيازمنــد روش

  خود هستند.

 
لـويس در بـاب پـارادايم كهنـه و نوظهـور در ارتبـاط بـا  يشناسـ انيـجركه از بررسـي  گونههمان

اي از بنـدي بـه دليـل برخـورداري از مجموعـهايـن دو طبقه ،آيـدبندي هشوسينز در تربيت ويژه بر ميطبقه

هـاي متفـاوت، پارادايم يگـذارنامهاي پارادايگمتيك مشابه بـه رغـم دو شناسيها و روش، ارزشهاهيفرض

گيرند و پارادايم كهنه از نظر لويس همـان پـارادايم كـاهش گرايانـه /تحـويلي از نظـر مي در بريكساني را 

كـه لـويس  همان طورو پارادايم نوظهور لويس نيز با پارادايم كل نگر هوشينز مطابقت دارد. هوشينز است 

گرايانـه و نيز در توضيح پارادايم كهنه و نوظهور به ترتيب  از پارادايم كاهش گرايانـه نيـوتني و غيركاهش

  .)95 ،1998برد (لويس،نام مي» معادل براي پارادايم كهنه و نوظهور«كلي به عنوان 

                 پــارادايم كــلان  ريتحــت تــأثمـور و ميچــل نيــز  گانــه اســكايدرهــاي ســهرســد پارادايمبـه نظــر مي 

گانه هاي سهمور خود نيز بر مبتني بودن پارادايم اسكايدر ، زيرا/ تحويلي قابل سازماندهي هستندكاهش گرا

مـور فقـط  دهد، اسكايديد يا نوظهوري خبر نمياز پارادايم جد ، اماگرايي اذعان داردتحويل هايهبر فرضي

كاهشگرايانه/تحويلي برخوردارند. او به جاي تاكيد بر  هايهها از فرضيكند كه هر سه اين پارادايماشاره مي

هايي كه در حوزه تربيت گرايانه/تحويلي در پژوهشارچوبي غيركاهشهپارادايم جديد، بر لزوم توجه به چ

تعـاملي و پيچيـده اسـت و نظـام  ييـادگيري، فراينـد . زيرا بـه عقيـده اوكندتاكيد مي د،نشوويژه انجام مي

هاي ديالكتيكي در اين نظام و ابهام سازماني موجـود در و تجزيه و تحليل دارداي، ساختي اجتماعي مدرسه

  مي باشند.هاي خاص مطالعه آن، مسائلي پيچيده و كلي هستند كه نيازمند استفاده از روش
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گيـري و نـه پـارادايم اسـت؛ چهار جهـت بيانگربندي بليديك و فربر در قالب چهار پارادايم، هدست

يكساني نسبت به ناتواني دارند و پارادايم سوم و به ويژه چهارم بـه  هاي نسبتاًپارادايم اول و دوم پيش فرض

  كنند.نگري نسبت به ناتواني/ معلوليت حركت ميسوي كل

ضمن به كار بردن اصطلاح جهت گيري نظري بـه جـاي پـارادايم در  سكرتيكالويس در انتقاد از 

هـاي نظـري، گيريكند كه اگرچـه ايـن جهـت، بيان مياسكرتيكاشاره به چهار فرانظريه بيان شده توسط 

هاي مختلف كوهني نيستند و از نظر لويس، ولي پارادايم ،باشندمدرن هستند و از يكديگر قابل تفكيك مي

            هاي علمي آنچنـان كـه در مكتـب جامعـه شناسـي كـوهن مطـرح نتوانسته است به ارائه پارادايم اسكرتيك

هاي را فارغ از تمايزگذاري بين ديدگاه اسكرتيك) نيز نظام طبقه بندي 1995شود، دست يابد. هشوسيز(مي

رگرايي راديكــال و هاي ســاختاديــدگاه بــر ايــن بــاور اســت كــهجهــاني تحــويلي و غيرتحــويلي دانســته و 

اندازهاي تفسـيري چشمو در عين حال  گيرندگرايانه /تحويلي بهره ميكاهش هايهكاركردگرايي از فرضي

  كنند.ميگرايانه/تحويلي حكايت و انسان گرايانه از پارادايمي كل گرا و غير كاهش

  

  گيري پارادايم در تربيت ويژهمراحل تغيير و شكل )ج

گرا/تحــويلي و بنــدي ارائــه شــده در ايــن نوشــتار، دو پــارادايم كــاهشتحليــل و جمــع بــر اســاس

هاي رقيـب متفاوت به عنوان پارادايم كاملاًهاي نگر به عنوان دو جريان كلان با پيش فرضغيرتحويلي/كل

گيـري و تغييـر ايـن دو جريـان كـلان در تربيت ويژه در نظـر گرفتـه شـده و بـر ايـن اسـاس مراحـل شـكل

  گيرد.در ادامه مورد بررسي و بحث قرار مي پارادايگماتيك

  

  مرحله پيش پارادايمي و تعدد مكاتب فكري )1

هـا و جريان حاصـل شـد، شـناختهاي موجود در تربيت ويژه بررسي پيش پارادايمنتيجه آنچه در 

ر بـين هـا دها در جامعه انساني و نحوه مواجهه با اين تفاوتهايي است كه در رابطه با وجود تفاوتگفتمان

، انسان بـا مسـئله افـرادي خلقتافراد يك جامعه در گذشته تاريخي اين رشته قابل پيگيري است. از ابتداي 

توانسـتند و نمي ندبا ديگر افراد جامعه تفاوت داشت وراثتمواجه بوده است كه به دليل بيماري، تصادف، يا 

يـت ويـژه رسـميت يافـت (كـرك و در جامعه مانند اكثريت عمـل كننـد. تـا اواخـر قـرن هجـدهم كـه ترب

) سنّت مشخصي نسبت به نگرش و مواجهه با اين افراد وجود نداشت. آثار به جـاي مانـده و 1382جانسون،

كردند و حتـي دهد كه در برخي جوامع اين افراد را از ساير اعضاي جامعه دور ميشواهد تاريخي نشان مي



 1392، بهار و تابستان 1، شماره 3سال                               دانشگاه فردوسي مشهد       نامه مباني تعليم و تربيت، پژوهش 126

در يونان و روم قـديم، افـراد مبـتلا بـه عقـب مانـدگي «انداختند. چنانكه در برخي جوامع آنها را به دريا مي

شـدند و كشـتن كودكـان گرفتند. آنها سربار جامعـه تلقـي مـيذهني مورد سرزنش و آزار و اذيت قرار مي

  ). 74، 1385 (كاكاوند،» .اي نبودعقب مانده توسط والدين به منظور اصلاح جامعه امر غيرمنتظره

شد با ايـن افـراد مـدارا شـود. تعـاليم مسـيح، ع بيشتر در سايه تعاليم مذهبي سعي ميدر بعضي جوام

هـاي محـدودي بـه منظـور نگرش مردم را نسبت به افراد معلول و عقب مانـدگان ذهنـي تغييـر داد و تلاش

در دوبـاره هـا صـورت گرفـت. در قـرون وسـطي، در اروپـا و شـرق ايـن گفتمـان حمايت و رفاه حـال آن

راد استثنايي و از جمله افراد عقب مانده ذهني رواج يافت كه اين افراد قابليت مراقبـت از سـوي خصوص اف

). با شروع رنسانس، علاقه به كارهاي علمـي، 1385، نقل از كاكاوند به 1(روزن و كلارك جامعه را ندارند

به بعد، فهم دربـاره افـراد از اواخر قرن هجدهم  تاباعث شد   وتعليم و تربيت و انسان گرايي به وجود آمد 

هاي اوليـه . اين سير تحولي از انديشهباشد داراي ناتواني و كار با آنها سير تحولي و تكامل تدريجي داشت

هـاي مـديريت اجتمـاعي و نظـري بـه ارچوبههـا تاكيـد داشـت و از طريـق چهـا و تفاوتكه بـر مغايرت

يد و بر آسيب شناسـي و نقـص تمركـز داشـت بـه بخشجداسازي اين افراد از اكثريت جامعه مشروعيت مي

  تغيير جهت داد. بيشترهاي هاي بشري، فراگيرسازي، حقوق شهروندي و نياز به حمايتسوي انديشه

  

  يك پارادايم واحد -مرحله نرمال )2

در بـود.  3»وحدت روش شناختي«و  2»علم گرايي«پيدايش حوزه تربيت ويژه، همزمان با اوج رشد 

بـرداري از هاي متافيزيكي پيشين و تلاش بـراي نسـخهشناسيگرايي و حمله آن به شناختاين دوران اثبات

و محافـل  هاهينشـراي بر مطالعـات، آثـار و هاي علوم طبيعي در علوم انساني و اجتماعي نفوذ گستردهروش

ي كـه منطقـ انيـگرااثباتپايبنـدي آنـان بـه تجربـه بـود.  انيـگرااثباتعلمي داشـت. پـيش فـرض اساسـي 

كه علم  كننديمهايشان ريشه در كارهاي بيكن، دكارت، لاك، كنت و ميل دارد، بر اين نكته تاكيد انديشه

هاي اجتماعي و طبيعـي و كنترل پديده يكاردستبايد بتواند از طريق كشف قوانيني كه امكان پيش بيني، 

 1987، 4جتماعي توليد و ارايه دهد (تايلزهايي براي كنترل جهان طبيعي و اآورد، دانش و نظريهرا فراهم مي

در حـوزه تربيـت ويـژه  هـاييهنظريـ). در چنين فضاي حاكم بر جامعـه علمـي، 1998نقل از استنگويك، به

                                                 
1. Rosen & Clark 
2. scientism 

3 . methodological monism 

4. tiles 
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كننـد) (كه ناتواني را مبتني بر نقـص ذاتـي تعريـف مي 2ناكارايي 1مطرح شدند كه در  دسته كلي الگوهاي

شوند هاي ذاتي در فرد ناتوان توضيح داده ميشايستگي نبودبه وسيله  گيرند. در اين الگوها ناتوانيجاي مي

هـاي ذاتـي به سـوي ايـن نقص بيشترشوند. آموزش و با ارجاع به هنجارهاي تخمين زده شده، توصيف مي

شد. شخص ناتوان به عنوان كسي كه روي دامنه چپ يك منحني توزيع نرمـال جمعيـت جـاي معطوف مي

در ايـن شـود. ، قلمـداد ميرا نـدارداجتماعي مورد انتظار معينـي  وظايف انجامتوانايي گيرد يا كسي كه مي

       د كـه نشـومي نگريسـتههـا بـه عنـوان چيـزي . توانـاييشـوديمتمركز فردي  هاييصهو خص تالگو بر صف

  4ناتواني يا نقص  ناكارايي،هاي در كلمه 3»نا«د. پيشوند نانداز اجتماعي مطالعه شواز چشم توانند جداييمي

الگوي پزشـكي اين دسته شامل  هايهدارد. نظريدلالت در ادبيات مورد استفاده اين الگوها بر چنين دركي 

و  1970-1960الگوي روان شناسي دهـه  .حاكم بودند 1950است كه از پيدايش تربيت ويژه تا اواخر دهه 

سرچشـمه  يوت در متغيرها، از پارادايم واحـدتفا با وجود 1980الگوي راهبردهاي شناختي/يادگيري دهه 

  گيرند. مي

را ايفا نقش اصلي  9و بينه 8، دكرولي7، مونته سوري6، سگين5در الگوي پزشكي، افرادي چون ايتار

بينه جز ه استثنايي/ تربيت ويژه در آغاز ب كنندگان به رشته آموزش و پرورش كودكان. بيشتر كمككردند

تـوان از دو منظـر مـوردنظر بيت ويـژه را مـيزشكان و روان پزشكان به حوزه ترپزشك بودند. دليل توجه پ

حوزه تربيت ويژه در دنيا با كار روي افـراد داراي نقـص ذهنـي يـا عقـب مانـدگي  ،اينكه نخست .دادقرار 

هاي آموزشي ذهني شروع شد و متخصصان تعليم و تربيت مايل بودند كه مسئوليت طراحي و تدوين برنامه

ناتواني ذهني را نقصي جسمي و روحي تلقي  چرا كهروان شناسان واگذار نمايند،  افراد را به پزشكان واين 

  ). 1382كردند (كرك و جانسون،مي

                                                 
 علمي هستند كه در خود، قانون، نظريه، كاربرد وي قابل قبول تمرين هاي هاها در يك تعريف كلي به قول كوهن نمونه. الگو 2

  ). 2003ابزار را دارا مي باشند (بابيچ، 
2. deficiency models  

3.  “dis/de” 

4. deficiency, disability  and defect 

5. Itard 

6. Seguin 

7. Montessori 

8. Decroly 

9. Binet 
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دهنـد رفتاري كه الگوي غالب روانشناسـي كنـوني را نيـز تشـكيل مي -شناختي ه هايبا رواج نظري

سازي و الگوبرداري در ايجاد اهميت يادگيري، شرطي) و بر 39 ،2011، ٢نقل از فالتا به ١،2010(گرينبرگ

اي هاي درسـي رويـه) الگوهاي طراحـي برنامـه392011،نقل از فالتا،  به ٣،1999معنا تاكيد دارند (پيترسون

                  اغلــب شــاملروان شناســي  ،بــراي آمــوزش و پــرورش افــراد معلــول بــه كــار گرفتــه شــد. در ايــن مرحلــه

. در اين رويكرد كه در كارهاي بينه بود با تاكيد بر پژوهش تجربي و شرايط كنترل شدهتي روان شناسي سن

شود. شود، فعاليت كودك يا بزرگسال به عنوان نوعي سازگاري در يك محيط ثابت فرض مينيز ديده مي

رشـد  حسـب هنجارهـايگـرايش دارد و در آن نـاتواني براز نـاتواني  4هنجاري يهافيتعراين رويكرد به 

  . )314-414، 1998 استنگويك،به نقل از 5،1996مورسشد (هاي سازشي تعريف ميمهارت وادراكي 

كـه از پـارادايم  مبتنـي هسـتندي هـايهفرضـيبـر كه اين الگوهـا  دهدنشان ميبررسي الگوهاي فوق 

  عبارتند از: هاهيفرضيكساني حكايت دارند. اين 

 درباره يك پديده؛ گيرد تا توضيحيتوجه قرار ميناتواني به عنوان يك پديده عيني مورد  )1

 كنند؛مستقيم معطوف به فرد ميبه طور تمام اين الگوها، علت و درمان را  )2

 هـايقـصكند كـه هـدف آن مستندسـازي نهر الگو تشخيص و عيب شناسي خاصي را پيشنهاد مي )3

 مشخص است؛

 د؛ هاي مختلف تقسيم كنهر الگو سعي دارد تا يادگيري را به بخش )4

كـه  اسـتوارندكننـد بـر ايـن پـيش فـرض تدريسي كه هر يك از اين الگوها پيشـنهاد مـي هايروش )5

آموزش، زماني بيشترين اثرگذاري را دارد كه سخت كنترل شده باشـد و يادگيرنـده بـه طـور قابـل 

 شود؛اي در اين پيش فرض، منفعل در نظر گرفته ميملاحظه

 كند؛ از اين الگوها، ماهيت مداخله را نيز تعيين ميهاي تشخيص پيشنهادي در هر يك نظام  )6

 شود؛هاي فرد انجام ميبر محور كمبودها و نقصان هر الگوآموزش در  )7

-شود. معلم چيزي را كـه يـاد داده مـيتدريس و يادگيري در هر الگو فرايندي يك سويه تلقي مي )8

 گيرد؛ آموز آن را ياد ميداند و دانششود، مي

                                                 
1. Greenberg 

2. Falletta 
3. Peterson 

4. normative definitions 

5. Morss 
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 كند؛ هاي درست و غلط درباره تدريس و يادگيري را فرض ميهر الگو وضعيت )9

 دهد؛ زندگي ارتقا مي هايهدفمدرسه را بيشتر از  هايهدفهر الگويي  تقريباً )10

(پـاپلين،  شودميهاي مجزا حمايت آموزان به بخشدر هر يك از اين الگوها از تجزيه كليت دانش )11

1988.( 

 

 انحلال پارادايم -مرحله بحران )3

حوزه تربيت ويـژه بـر  برپارادايم مسلط پزشكي به عنوان  -وان شناسيپارادايم ر ،اشاره شده چنانك

بـه نقـل از  ؛ 1995دروني افراد تاكيد دارد (كـلارك و همكـاران،  يهانقصبتني است كه بر م ييهاهيفرض

راي نـاتواني، به طور تاريخي اين پارادايم در تشـخيص و درمـان تربيتـي دانـش آمـوزان دا ). 2010ميچل، 

) 2002( 1اكـرمن و همكـارانش همـان طـور كـهاسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. بيشتر گسترش يافتـه و مـورد 

هاي پزشـكي مبتنـي بـر آمـوزان تشـخيصدر الگوهاي منبعث از ايـن پـارادايم، دانـش سازنديمخاطرنشان 

هـا بـراي ا در ايـن حوزهكنند و نقاط قوت و ضـعف آنهـهاي روان شناختي و يا فيزيكي دريافت ميآسيب

هاي مشابه و سطوح كاركردي يكسان آموزان در گروهشود. با اين كار دانشتربيت و آموزش شناسايي مي

. الگوهـاي ايـن پـارادايم، بـه دلايـل )2010(نقل از ميچـل،شـوندآموزشي طبقه بندي مـي يهاهدفجهت 

اينكـه ايـن  ؛ نخسـتدانـديمـمـوارد اين ) اين دلايل را شامل 1996( 2چندي زير سوال رفت. كريستن سن

بر  ،بنابراين .كفايتي درون فردي او نسبت داده شودآموز به نقص يا بيشود شكست دانشپارادايم باعث مي

آمـوز فـرد در ايجـاد شكسـت دانـش پيرامـونهاي تربيتي تحميلي و قيد و بندهاي اجتمـاعي نقشي كه نظام

هاي بنـديبه اشتباه نوعي همگنـي درون طبقـهدر اين پارادايم،  ،كهشود. دوم ايندارند، سرپوش گذاشته مي

د. سوم اينكـه، نشود كه در هر طبقه افراد همگن وجود دارشود و فرض ميپيشنهاد ميتشخيصي گوناگون 

آسـيب شناسـي  نشانه هـاي ،كنندگيرند و ثبت نام ميآموزاني كه در تربيت ويژه جاي ميبسياري از دانش

بـه ها بنـديآموزش مبتني بر طبقـه ،دندهنشان مينيز كه مطالعات  همان طورچهارم اينكه،  .مشخص ندارند

  .ندو نيست هموثر نبود طور عمده

و  معرفـي كـردانفـرادي  -ايروان شناسي را پارادايم نظريه –) پارادايم پزشكي1998( استنگويك 

در پزشـكي و فقـط بتني بر چيزي است كـه اين پارادايم را به دليل داشتن اين پيش فرض عمده كه دانش م

                                                 
1. Ackerman  

2. Christensen 
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مبتنـي بـر ايـن  ه هـايكند كه در نظرياشاره مي اوزيست شناسي به دست آمده است، مورد انتقاد قرار داد. 

 هـاي شود. نتيجه اين رويكرد، پيدايش تعامـلبندي پزشكي رفتار ميپارادايم، با ناتواني به عنوان يك طبقه

عي براي افراد ناتوان است. اين پارادايم به دليل برخورد و جايگذاري افـراد هاي ناقص اجتمانظامناكافي و 

) در نقدي به تمركز بر الگـوي 86-87، 2009معلول به عنوان افراد قرباني نيز مورد انتقاد قرار گرفت. فارل(

يـدگاه ديدگاه پزشكي ايـن اسـت كـه ايـن د بهنگاه كلي «بيان مي دارد كه پزشكي در تعليم و تربيت ويژه 

شناسي و نه هنجارشناسي، بر بيماري و نه تندرستي، بر اغلب بر آسيبدارد و اي گيري حرفهيك نوع جهت

شناسي خـاص و نه تماميت فردي كه آن مشكل را دارد، بر اجراي نوعي آسيب مشكل علت هايماهيت و 

ش، شـرايط محـيط اجتمـاعي و اي متمركز و  نه بر اجتماع يا زيست بومي (شـامل بيمـار، خـانواده ابه شيوه

) 1985، 1988از نظر پـاپلين( »ها) كه مشكل را احاطه كرده، تمركز يافته است.ها و نگرشاقتصادي، ارزش

از  بيانگر شواهدي پزشكي در تربيت ويژه-مبتني بر پارادايم روان شناسي هايهنظري سازنده هايپيش فرض

خلاصه كرده چنين اين مغالطه را در موارد زير  )1981( 3گلساست. ان 2»يا تحويلي1مغالطه كاهش گرايانه «

هايش نيست و يا اين كـه يـك كـل يك كل پيچيده چيزي جز اجزا و علت ر غلط كهوجود اين باو ؛است

هايش توضيح داده شود. خطاي تشريح يـك ها و علتتواند به تماميت بر حسب توصيف بخشپيچيده مي

كه تشـريح و توضـيح داده  است عنوان يك واقعيت بيشتر از خود پديده اي پديده و توجه به اين تشريح به

) تمامي رويكردهاي موجود در الگوي روان شناسـي 1998به زعم لويس(. )95، 1998، 4لويس( شده است

-هايي كه در طول پيدايش خود تاكنون داشتهپيشرفت، با وجود الگوي پزشكي و زيست شناسي چنينو هم

و الگوهاي برخاسته از آنها  هاهينظرگرايي نجات دهند. همه اين خود را از دام سقوط به تقليلاند، نتوانستند 

تفـاوت  با نظر بـهمشابه در اين زمينه  هايه(پزشكي، روان شناسي، رفتاري) با توجه به برخورداري از فرضي

گرايي كه ناشي از نفوذ اثبات يها، باعث پيدايش مغالطه تحويلها و ساير عناصر و مولفه، گزارههاهومدر مف

  .شونديمدر علوم تربيتي است، 

                                                 
1. Reductive fallacy 

توان در حوزه ها را ميمغالطه عبارت است از خطا و آشفتگي در سبك استدلال كه بر اساس اين تعريف وقوع مغالطه« .2 

هاي منطقي يا غير از آن و به صورت معتبر و يا به اين معنا كه شخص با مقدمات و يا بدون مقدمات از راه .استنتاج در نظر گرفت

اي را نتيجه بگيرد، به ويژه آن كه بخواهد در مقام تفهيم يا تاثيرگذاري، مدعا يا غير معتبر بخواهد صدق و يا كذب گزاره

اي بودن مي گيري يا گذر استنتاجي، چيزي است كه متصف به مغالطهاي را به افراد ديگر منتقل نمايد. چنين نتيجهمحتواي گزاره

 )23، 1380(خندان، »شود
3. Angeles 
4. Lewis 
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  رقابت مكاتب فكري-مرحله انقلاب )4

شود و ناسازگاري جمعي با ها، جامعه بحراني ميها و انحرافطبق عقيده كوهن، با افزايش اختلاف

            هـا تغييـر ، پارادايمكنـد. در ايـن مرحلـه بـا وقـوع انقـلابپارادايم حاكم، جامعه را وارد مرحله انقلاب مـي

 1998. لويس در سـال شوديمكنند و پارادايم جديد كه سازگار با جامعه است، جايگزين پارادايم قبلي مي

و پاپلين در راستاي  هايي در جامعه علمي توسط برخي صاحب نظران تربيت ويژه از جمله هشوسيزاز تلاش

هاي و كل نگر خبر داد. لويس خاستگاه پارادايم نو را در انديشه پردازي بر حسب يك پارادايم جديدنظريه

به معناي يك كلمه خاص بـراي (» پست مدرنيسم«معتقد است به كار بردن  اوكند. بعد از مدرنيسم ذكر مي

مركب كـه دوره  (يك كلمه» پست مدرنيسم« نادرست است و ما بايد درباره مشخص نمودن يك ديدگاه)

هـاي مدرنيسـم ممكـن كند) گفـت و گـو كنـيم. جايگزينبعد از مدرنيسم را مشخص ميموقتي و گذراي 

اي خارج و نوظهور كل نگر، انديشه جديداست غير مدرن باشند تا پست مدرن. لويس عقيده دارد پارادايم 

و مطرح اي نها به گونههاي بعد از مدرنيسم، توجه به تفاوتهاي مدرنيسم است. در انديشهاز فضاي انديشه

بـه هـاي تفـاوت ها و نظامبررسي تفاوتيابند. به نحوي كه اي ديگر ميها جلوهشود و ناتواني/ معلوليتمي

ه ليوتـار يكـي از انديشـمندان چنانكـ د.نـگيرتربيتـي قـرار مـي يهاهدفعنوان يك هدف تربيتي در كنار 

هـايي كـه افـراد در آن تفاوت  دانـد كـهاي مـيصاحب نظر پست مدرنيسم، مدرسه آرماني اش را مدرسـه

اي نزند، چـون يعني حضور در جمع ديگران، به فرد بودن آنها لطمه ؛سازد، شكوفا كنندها را ميفرديت آن

پـس  -به نظر او در جامعه از ميان خواهد رفـتكه  -ها از ميان برودها و تفاوتخواهد دگرسانيليوتار نمي

  سازد. اوت را جايگزين جامعه و فرا روايت آن ميهاي متفهاي كوچكتر، يا روايتاجتماع

گيرد. مشـكلات شـخص اي اجتماعي مورد توجه قرار ميناتواني به عنوان سازه ،در پارادايم جديد

 ريتـأثشـوند. هـاي تعامـل اجتمـاعي هسـتند، نگريسـته مـيكه وابسته بـه پويايي هاي اجتماعيبه عنوان سازه

ها/ معلوليت در يك چشـم انـداز اما بر پيامدهاي ذهني اين بدكاري ،شودبدكاري/ معلوليت فرد انكار نمي

. به دنقرار ده ريتحت تأث. برخي از اين پيامدها ممكن است كيفيت زندگي افراد را شوديمتمركز اجتماعي 

مسـتقيم به طور ها ممكن است جداسازي، محروميت، تضعيف و واپس زني اين افراد يا بدكاري ،طور مثال

هـاي ، ناهنجـاري يـا برچسـب زنـي و نقشياسناد دهـنوع  بر حسبو اجتماعي  يروان شناخترايندهاي با ف

 ).147، 1998(استنگويك، اجتماعي مرتبط باشد
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هاي در نظام يريناپذ ينيبو پيش  بر پذيرش تغيير، بي ثباتي، سيال بودن اين دسته مبتني ه هاينظري

ســاختارهاي  چــرا كــه، بايــد بــر عــدم قطعيــت بنــا شــود پويــا و پيچيــده اســت. يــك نظريــه تربيــت ويــژه

تربيـت ويـژه بـه عنـوان حـوزه اي پيچيـده و قطعيـت ناپذيرنـد.  در صورت لـزوم) 1998 ،1اجتماعي(بيليس

(كـلارك، دايسـون و  زيـادي در سـاختار و عمـل اسـت يهـايدگيـچيپداراي  ،تاريخي و موقعيت وابسته

فلسـفي  يهـافرضپـارادايم پيچيـدگي كـه پـيش  يهافرضپيش  ). پارادايم نوظهور با1998،172ميلوارد، 

 ييهـافرضشيپدارد. پارادايم پيچيدگي بـر  يخوانهمگرايانه دارد، متفاوتي نسبت به پارادايم نيوتني تقليل

نظير كليت باوري، عليت متقابل، واقعيت ذهني، عدم قطعيت و رابطه به عنوان واحد تحليل است در حـالي 

گرايـي، جزئـي نگـري، عليـت خطـي، واقعيـت عينـي، نظيـر تحويـل ييهافرضنيوتني بر پيش كه پارادايم 

). وراي نگـاه آسـيب 1385قطعيت پذيري، موجوديت به عنوان واحـد تحليـل اسـتوار اسـت (دانـايي فـرد، 

اي اجتمـاعي در نظـر گرفتـه پزشكي، در پارادايم رقيب ناتواني به عنوان سازه-الگوي روان شناسي شناسي

 تـربزرگنقـش نيروهـاي  تـا شودنگاه تك بعدي و آسيب شناسي فردي به ناتواني باعث مي ، زيراشوديم

). پذيرفتن پارادايم نوين اجتماعي از 107، 2001، 2سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد غفلت قرار گيرد (وير

سته شوند كه در معرض انواع گروه اقليّت نگرييك كه افراد داراي معلوليت به عنوان  شوديمناتواني باعث 

اي در رابطـه بـا كه مسـئلهاز آن مسئله ناتواني را بيش ،گيرند. مدل اجتماعيها قرار ميها و ستمپيش داوري

. ايـن تغييـر از ايـن نظـر دانديمگذاري اي مرتبط با سياست و سياستسلامت ذهني يا پزشكي بداند، مسئله

هاي تربيت ويژه منجر به ايآن از سوي حرفه هب بوطهاي مردرمانو  هامداخلهمهم است كه مدل پزشكي و 

، 2001، 3(پوتـك شـوديمـو معمـاري  فناورانـه يهـايباز طراحـهاي اجتماعي و سياسي، غفلت از راه حل

162 .(  

  

   چشم انداز آينده در حوزه تربيت ويژه و نتيجه گيري
  

گذرد، پارادايم نمي ترشيبدويست  ن تقريباًاي كه از عمر پيدايش آدر تربيت ويژه به عنوان حوزه

 ديـپداسـت. الگوهـاي  بـوده كنون حاكمگرايي داشته تامدرنيسمي/ اثبات جنبهگرايانه/تحويلي كه كاهش

 هـايهو نظريـ -رفتاري -زيست شناختي و الگوي روان شناختي -الگوي پزشكي -اين پارادايم تحت آمده

           و  هاشــباهتو موضــع نســبت بــه نــاتواني، هــا و گزاره هــامفهوم نــوع بــا وجــود تفــاوت در برآمــده از آن،

                                                 
1. Bayliss 

2. Ware 
3. Potok 
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 كـه باورندبر اين برخي منتقدان  را فراهم كرده است.منتقدان  زمينه نقدهاي يكساني دارند كه گيريجهت

چنين شرايطي صاحب نظراني چـون لـويس، هشوسـيز،  و درپارادايم حاكم به پرتگاه مغالطه تحويلي افتاده 

كـه قصـد دارد پديـده  انـدگفتهاپلين و استنگويك از ظهور پارادايمي جديد در حوزه تربيت ويژه  سخن پ

را جـايگزين قطعيّـت،  د و عدم قطعيّت، پيچيدگي و سيال بودنناتواني را در كليت آن مورد توجه قرار ده

  ساده انگاري و ايستايي كند. 

 ازافـراد كـم هـوش  جداسـازيو تـوان آنهـا در  هاي هوشجديد درباره آزمون هايهبا ورود نظري

آمـوزان آن بر روان شناسي تربيتـي، طـرح ورود دانـش ريتأثو  1باهوش، طرح نظريه هوش موفق استرنبرگ

ناتوان/معلول به آموزش عالي و گسترش روز افزون اين امر در جوامع مختلف و حتـي تحصـيل افـراد كـم 

آن در كــاهش اثــرات  ريتــأثهــاي نــو و نفــوذ و فنــاوري هــاي آمــوزش عــالي، رشــدتــوان ذهنــي در دوره

هايي نـو مواجـه است كه علم هنجار موجود در تربيت ويژه را با چالش دستمعلوليت/ناتواني شواهدي به 

 ه هـايهاي موجـود در نمـركرده است. حدود نيم قرن بيش، صاحب نظران زيادي مدعي بودند كه تفاوت

تيك بـوده و بـه همـين دليـل ثابـت و نشـان دهنـده توانـايي فـرد هسـتند. هوشبهر تا اندازه زيادي حاصل ژن

            هوشـي بـالا برابـر ه هـايهاي اوليه درباره هوش تك بعـدي بودنـد و هوشـمندي را بـا داشـتن نمـرديدگاه

هـاي شـناختي . رويكردهـاي جديـد قابليـتاستدانستند. در مقابل، رويكرد جديد به هوش، چندبعدي مي

هـاي در آزمـون بـه طـور حـتمكـه  شـونديمـاي هاي چندگانـهد و شامل مولفهنگيرتري را دربر ميپيچيده

  استاندارد شده قابل سنجش نيستند. 

       ) از جملـه 1986) و نظريـه هـوش سـه گانـه اسـترنبرگ(1983هـاي چندگانـه گـاردنر(نظريه هوش

                بافـت را بـر گسـتره زنـدگي فـرد در نظـر  ريتـأثهـاي بشـر و هستند كه دامنه متفاوتي از قابليـت هاييهنظري

لـورمن،  مانندباعث شده تا برخي صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش ويژه  هابحثگيرند. اين گونه مي

) حيطه آموزش و پرورش ويـژه را در حـال تغييـر توصـيف كننـد. بـه زعـم ايـن 51، 1391( دپلر و هاروي

                مواجهــه مــا بــا نــاتواني/ معلوليــت از ،آندنبــال وش تغييــر كــرده اســت و بــه نويســندگان تصــور مــا از هــ

آمـوزان در بافـت اجتمـاعي گذاري و جداسازي آموزشي تا رويكرد پاسخگو بودن بيشتر به دانشبرچسب

آن  آموزان در بافتي است كه درپاسخ مثبت به عملكرد همه دانش ،مدارس در نوسان است. چالش پيش رو

هـايش تربيت ويژه امـروز و پيـام«عنوان  بااي ) نيز در مقاله2010(2شوند. كافمنها با ارزش تلقي ميتفاوت

                                                 
1. Sternberg 
2. Kauffman 
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هـا ده ويژگي براي آموزش و پرورش ويژه معاصر نام مي برد و معتقـد اسـت كـه ايـن ويژگـي 1»براي فردا

ده ويژگـي بـه زعـم كـافمن  .دهـداهميت و ضرورت ايجاد تغيير در آموزش و پرورش ويـژه را نشـان مـي

بـه توجـه  ؛وضـع موجـود بـه خـاطرشـرمندگي ؛ غفلت از تـاريخ :ند ازعبارت امروز آموزش و پرورش ويژه

نداشتن آمادگي براي ؛ داشتن انتظارات غيرواقعي؛ از دست دادن جايگاه خود ؛تصوير (بازماندگي از اصل)

ت پسـ هـايمسخ شدگي توسط الهـام؛ تماعياج -از رانش سياسي ناآگاهي ؛ تمركز بر آموزش و يادگيري

برداران  حرفه اي و نداشتن انعطاف لازم  براي پيش بينـي هدفي آسان براي كلاه؛ و ساختارزدايي ممدرنيس

  .ها تحول

نظــران، پژوهشــگران و شــود صــاحبپيشــنهاد مــي ،بــا توجــه بــه آنچــه در ايــن مقالــه مطــرح شــد

دقيـق تغييـرات  رديـابيآموزش و پرورش استثنايي كشـور بـا  حوزه تعليم و تربيت ويژه و اندركاراندست

سـازي و در اين حوزه سعي كنند از نگـاه سـنتي و تقليلـي بـه نـاتواني در مطالعـات، تصـميم صورت گرفته

آموزش و پرورش استثنايي كشور به مفهوم كودك  حاضر در حال چرا كه، اجتناب نمايند هايريگميتصم

نـدارد.  اشاره شـده در بـالاگرا دارد و چندان توجهي به موارد اه سنتي و كاستنو نوجوان استثنايي، يك نگ

ن و ارزش انساني كودكـان و نوجوانـان أتوان تغيير داد كه شرا وقتي مي ييكاستن گرااين نگرش سنتي و «

د در مفهوم رهايي بخشي آن و متناسب با فلسفه زندگي و فلسفه علوم انساني متناسب بـا عصـر حاضـر مـور

ريزي درسي و كارشناسان نظام برنامه اندركاراندست). از طرفي به 48، 1391آبادي،(لطف ».نظر قرار گيرد

بر جامعه علمي در حوزه تعليم و  حاكماز تغييرات پارادايمي كلان  الهام گرفتنشود تا با كشور پيشنهاد مي

ريـزي درسـي در حـوزه تعلـيم و تربيـت هبنيادين نظري آن، برنام يهايريگجهت تربيت ويژه و آشنايي با 

  ويژه را مورد توجه دقيق قرار دهند. 
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